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موسى ضیع مجمع البحرین (العبد الصالح) مع أنھ كان مستعداً أن ینفق 

عمراً طویلاً  في البحث عنھ. 

موسی، مجمع البحرین (عبد صالح) را گم کرد، و حال آن کھ وی این آمادگی را 
داشت کھ در طلبش، سالیان دراز راه سیر کند و عمر خویش را بر این ھدف 

بگذارد. 

 
موسى ضیع ھدفھ ولم یعرفھ مع أنھ جلس بقربھ. 

موسی مرید و مقصودش را گم کرد و با این کھ در کنارش نشستھ بود، او را 
نشناخت. 

 
موسى (ع) تجاوز ھدفھ مع أنھ مر بھ، وفي ھذا عبرة وعظة بالغة 

لموسى(ع)  ولكل سائر في طریق الله سبحانھ. 

موسی (ع)از مطلوبش گذر کرد، ھر چند از کنار او عبور کرد. در این واقعھ، 
عبرت و موعظھ ای رسا برای موسی (ع)و تمام پویندگان راه خدای سبحان 

است. 

 
أما موسى فقد أخذ عظتھ في حینھا وعلم أن تضییع الھدف ممكن حتى 
مع المبالغة في طلبھ وشدة الاھتمام بھ، ولھذا كان منكسراً عندما عاد 
للعبد الصالح الذي ضیعھ وربما یمكن أن نقول: إنھ لما مر بقرب ھذا 



الإنسان لم یتصور أنھ ھو الھدف الذي یطلبھ وكان ھذا ھو الدرس الأول 
لموسى(ع)  حیث بقدر التفاتھ إلى نفسھ وانشغالھ بھا ضیعھ، ولھذا 

عندما عاد خاطب العبد الصالح بلغة المذنب (ھل تقبل بعد أن ضیعتك مع 
ا  اقترابي منك أن أرافقك وأتعلم منك) .. ﴿ھَلْ أتََّبعُِكَ عَلىَ أنَ تعَُلِّمَنِ مِمَّ

عُلِّمْتَ رُشْداً﴾.  

البتھ موسی سریع متنبھ شد و دریافت کھ گم کردن ھدف، ممکن و شدنی است، 
حتی با وجود تلاش بسیار در راه رسیدن بھ آن و با وجود اھتمام شدید نسبت بھ 
ھدف. بنابراین ھنگامی کھ بھ سوی عبد صالح کھ پیشتر او را از کف داده بود، 

بازگشت، سرشکستھ بود و چھ بسا بتوانیم بگوییم: وقتی موسی از کنار این 
انسان گذشت، تصور نمی کرد کھ او ھمان گم گشتھ ای باشد کھ در پی آن بوده 

است. این اولین درس برای موسی (ع) بود، زیرا او بھ مقدار توجھی کھ بھ 
خودش نشان داد و بھ اندازه ای کھ بھ خویشتن خویش مشغولیت یافت، ھدفش 

را از دست داد؛ بنابراین وقتی برگشت، عبد صالح را با گفتاری کھ بیانگر گفتار 
فرد مقصر و گنھکار است، خطاب نمود: (آیا با وجود این کھ بھ تو نزدیک شدم 

و  تو از دست دادم، مرا قبول می کنی تا ھمراه تو باشم و مرا دانش می 
آموزی؟): « (....آیا با تو بیایم تا آنچھ بھ تو آموختھ اند بھ من بیاموزی؟)». 

 
أما نحن فلابد أن نعتبر ونتعظ بما حدث لموسى (ع) مع العبد الصالح فإذا 
كان موسى(ع) مع شدة طلبھ للعبد الصالح حتى إنھ جعل إمضاءه الحقب 

في البحث عنھ أمراً طبیعیاً بالنسبة لھ أي إنھ قرر أن لقاءه بالعبد الصالح 
أمر عظیم یھون معھ إمضاء الدھور بحثاً عنھ، مع ھذا مر بقربھ ولم 

یعرفھ، فھل یمكن أن یضیعوا ھدفھم من یطلبون العبد الصالح الیوم؟ مع 
أنھم لیسوا كموسى(ع)  لا من جھة الإخلاص ولا من جھة الاھتمام الذي 

جعل موسى(ع)  یرى أن إمضاء الدھور سائحاً ھائماً على وجھھ أمراً 
قلیلاً إن كانت نتیجتھ لقاءه بالعبد الصالح، ھل یمكن أن یسأل كل إنسان 

عاقل یخاف سوء العاقبة نفسھ ھذا السؤال؟ 

ما نیز باید از ماجرای موسی (ع) با عبد صالح، درس عبرت بگیریم و پند 
بیاموزیم. موسی با چنان شدت و حدتی در طلب عبد صالح بود، کھ وی صرف 



سالیانی دراز برای یافتنش را، طبیعی قلمداد کرده بود یعنی چنین مقرر کرده 
بود کھ دیدار با عبد صالح بھ حدی بزرگ و باعظمت است کھ اگر سال ھایی دور 
و دراز در طلب آن صرف شود، سبکُ و بی اھمیت می باشد؛ با این حال از کنار 

عبد صالح گذشت و او را نشناخت؛ آیا ممکن است کسانی کھ امروزه در پی عبد 
صالح ھستند، ھدف خود را گم کنند و آن را از دست بدھند؟ در حالی کھ آنھا نھ 

از جھت اخلاص و نھ از جھت اھتمامی کھ موسی (ع) بر این موضوع داشت، 
مانند آن حضرت نیستند؛ در حالی کھ موسی (ع) سرگردانی، حیرانی و گذشت 

سالیان دراز برای پیدا کردن او را مسالھ ای کم اھمیت تلقی می کند اگر نتیجھ اش 
دیدار با عبد صالح باشد؛ آیا ھر انسان عاقلی کھ از سوء عاقبت بر خودش 

بیمناک است، شایستھ نیست چنین سوالی را از خود بپرسد؟! 

* * *

 


